
 1 

قال الرضا علیه السلام:

ح جفوننا و اســبل دموعنا و اذل عزیزنا  ــ ان یوم الحســین اقر

كــرب و بــلاء اورثتنا الكــرب و البلاء الی یــوم الانقضاء .  بــأرض 

كون . فــان البكاء علیه یحط  فعلی مثل الحســین فلیبك البا

الذنوب العظام.

به راســتی روز حســین پلــك دیــدگان مــا را بــه خــون نشــاند و 

كــرب و بــلا  اشــك مــا را ســرازیر ســاخت و عزیــز مــا را در زمیــن 

ذلیل ســاخت، پس بر مثل حســین گریه كنندگان بگریند چه 

كه ما را اندوه و سختی تا روز قیامت به  گریستن برآن زمینی 

گناهان بزرگ را فرو ریزد.  گذاشت  ارث 

امالی صدوق ص 111
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گاهــی در میان مردم  گاهانه یــا از روی ناآ  در آینــده ممكــن اســت افرادی آ

ح نماینــد كه ثمــره خون هــا و شــهادت ها و ایثارها چه  ایــن مســئله را مطــر

شــد. این ها یقیناً از عوالم غیب و از فلســفه شهادت بی خبرند و نمی دانند 

كســی كه فقط برای رضای خدا به جهاد رفته اســت و ســر در طبق اخلاص 

و بندگــی نهاده اســت حــوادث زمان به جاودانگی و بقــا و جایگاه رفیع آن 

كامــل ارزش و راه شــهیدانمان  لطمــه ای وارد نمی ســازد. و مــا بــرای درك 

فاصلــه طولانــی را بایــد بپیماییــم و در گذر زمان و تاریخ انقــلاب و آیندگان 

آن را جســتجو نماییم. مســلم خون شــهیدان، انقلاب و اسلام را بیمه كرده 

اســت. خون شــهیدان برای ابد درس مقاومت به جهانیان داده اســت. و 

كور شــدنی نیســت؛ و ایــن ملت ها و  كه راه و رســم شــهادت  خــدا می دانــد 

كه بــه راه شــهیدان اقتدا خواهنــد نمــود. و همین تربت  آینــدگان هســتند 

كه تا قیامت مزار عاشــقان و عارفان و دلســوختگان و  پاك شــهیدان اســت 

كه با شــهادت رفتند!  دارالشــفای آزادگان خواهد بود. خوشــا به حال آنان 

خوشــا به حال آنان كه در این قافله نور جان و ســر باختند! خوشــا به حال 

گوهرها را در دامن خود پروراندند!  كه این  آن هایی 

كتاب شهادت را همچنان به روی مشتاقان باز، و ما  خداوندا، این دفتر و 

كشــور مــا و ملت ما هنوز در  را هــم از وصــول به آن محروم مكن. خداوندا، 

آغاز راه مبارزه اند و نیازمند به مشــعل شــهادت؛ تو خود این چراغ پر فروغ 

را حافظ و نگهبان باش. 

صحیفه امام، ج 21، ص 93- 87
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گر این حركت را نكند، این امضاى  امام حســین علیه السّلام می دانست كه ا

او، این ســكوت او، این ســكون او، چه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی 

همــه امكانــات جوامــع و یا یــك جامعــه را در اختیــار دارد و راه طغیان پیش 

گر مردان و داعیه داران حق در مقابل او اظهار وجود  می گیرد و جلو می رود، ا

نكننــد و حركــت او را تخطئــه نكننــد، با ایــن عمــل، كار او را امضــا كرده اند؛ 

یعنــی ظلم به امضاى اهل حق می رســد، بدون این كه خودشــان خواســته 

كــه آن روز بزرگان و آقازادگان بنی هاشــم و فرزندان  گناهی بود  باشــند. این 

ســردمداران بزرگ صدر اســلام مرتكب شدند. امام حسین علیه السّلام این را 

برنمی تافت؛ لذا قیام كرد. نقل شده است بعد از آن كه امام سجاد علیه السّلام 

كاروان از  كه این  پس از حادثه عاشورا به مدینه برگشت - شاید از آن وقتی 

مدینه بیرون رفت و دوباره برگشت ده، یازده ماه فاصله شده بود - یك نفر 

خدمت ایشان آمدو عرض كرد: یابن رسول اللَّه! دیدید رفتید، چه شد! راست 

انْدٰارݡݡݠݠ| ٰـ |*|مِــــــیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كاروان در حالی رفته بود كه حســین بن علی علیه السّلام،  هم می گفت؛ این 

خورشــید درخشــان اهل بیت، فرزند پیغمبر و عزیزِ دل رســول اللَّه، در رأس و 

میــان آنهــا بود؛ دختــر امیرالمؤمنین با عزت و ســرافرازى رفته بــود؛ فرزندان 

امیرالمؤمنیــن - عبــاس و دیگــران - فرزنــدان امــام حســین، فرزنــدان امام 

كاروان رفته  حسن، جوانان برجسته و زبده و نامدار بنی هاشم، همه با این 

بودند؛ حالا این كاروان برگشته و فقط یك مرد - امام سجّاد )علیه السّلام( - 

در این كاروان هست؛ زن ها اسارت كشیده، رنج و داغ دیده اند؛ امام حسین 

كاروان نبود. امام  كبر نبود، حتی كودك شــیرخوار در میان ایــن  نبــود، علی ا

گر نمی رفتیم، چه  ســجّاد علیه السّلام در جواب آن شخص فرمود: فكر كن ا

گر نمی رفتند، جسمها زنده می ماند، اما حقیقت نابود می شد؛  می شد! بله، ا

روح ذوب می شــد؛ وجدانهــا پایمــال می شــد؛ خــرد و منطق در طــول تاریخ 

محكوم می شد و حتی نام اسلام هم نمی ماند.

كارگزاران نظام 80/12/27 بیانات در دیدار 
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ

میزبانان

به دعوت باطل رفتند

میزبانان به بیعت آذوقه

دلقكی بر شمشیر خلیفه می رقصید

كوفه فراوان بود پریشانی در 

قوس قامت بیهودگان

به التزام تملق، حیات داشت

چشمان سمج خدا ناپرستان

به پایداری شب اصرار داشت

میزبانان موافق

میزبانان منافق

كنند نان بیعت را تبلیغ می 

هفتاد و دو آفتاب

كهكشان به ادامه انتشار 

از روشنان مشرق عشق

برآمدند

گذرگاه حادثه ایستادند در 

پیراهن خستگی را

با بلند نیزه دریدند

پیش هجوم آنان

سینه دریدند

هفتاد و دو  آفتاب از ایمان

كه قوام زمین

در قیامشان نشسته بود

فرومایگان

دست تقلب را

گشودند كی ایشان  در برابر شتابنا

اینان به اعتماد خدا

به اعتصام خویش نماز بردند
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باید به آن قبیله دشنام داد

كه در راحت سایه نشستند

كشتند و امان شكفتن در خویش را 

كرد باید به آن طایفه پشت 

كه دل خورشید را شكستند

كدام صمیمیت

به انتشار مظلومیت شمایان دست زد

كه هنوز هم

توفان از آن زمین

گذرد به ناله می 

و ابر به سوگواری

بر آن سایه می اندازد

آه ای بزرگواران، یاران

عطش ناپیدای شما را

هزار اقیانوس به تمنا نشسته است

ای پرندگان افق های آبی دور از چشم

گوش من

صدای بال هاتان را شنید

آیا جز به تحیر

كرد چگونه می توان در شما درنگ 

مثل جنگل خدا

وقتی شما را بریدند

ک پایین زمین عطشنا

زیر معنویت خونتان رویید

و افق به مرتبه ظهور آمد

كشید اسب سحر شیهه ای 

هفتاد و دو آفتاب

از جنگل نیزه برآمد

زنده یاد سلمان هراتی
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اشُـــــــــــــــــــــــــــورٰایــــــیݡ| ٰـ |*|مِنبرعــ

گفتاریازعلامهمحمدتقیجعفری
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گریه می كنیم؟ انگیزه ما چیست؟ تحریک  گریه چیست؟ ما براى چه  این 

گفت، نود درصد، اندوه و مستند  كجا شــروع می شود؟ غالبا شاید بتوان  از 

به اندوه است. وقتی انسان واقعا درونش گرفته )كدر و ناراحت( می شود، 

یعنی چه؟ 

كوچک ترین  چهــل هــزار نفر در مقابل حســین جمع شــوند، بــدون اینكــه 

دلیلی داشته باشند. فقط براى این كه یک نفر در شام در شهوت غوطه ور 

است. حتی توصیه پدرش )معاویه( را هم مورد توجه قرار نداد. 

كور و گوش را   حب الشی ء یمعی و یصم، »دوست داشتن چیزى، چشم را 

كور  كر می كند«. عشق و علاقه به لذات دنیا و آرمان هاى دنیوى، چشم را 

كیاولی صفتش )معاویــه( هم گفته بود:  كــر می كنــد. والا پدر ما گــوش را  و 

»این مرد )حســین( محبوب ترین مردم در نزد مردم اســت«. مگر شــهوت 

كه آدم بشنود.  می گذارد آدم ببیند. مگر شهوت می گذارد 

گریه براى امام حسین )علیه السلام( چیست؟  حال، انگیزه ما از 

كه براى امام حســین )علیه الســلام(  انگیــزه اول - شــاید نــود درصد آنــان 

كــه البته  كننــد، بــه خاطــر احســاس مظلومیــت آن بــزرگ اســت  گریــه مــی 

گفت یكی از ابعاد خیلی مهم اســت. در  همین طور هم هســت، و می توان 

كه می ریزیــم، مدافع مظلومیم و می خواهیم  حقیقت، با این اشــک هایی 

كنیم. خوشــا به حالتــان، چنین ملتی دیگر مرگ  از مظلــوم دفاع و حمایت 

كنــد. پدر امام  كــه بداند بایــد از مظلوم طرفدارى  و نابــودى ندارنــد، ملتی 

حسین )علیه السلام(، علی بن ابی طالب )علیه السلام( پس از آن كه »ابن 

ملجم« لعنه اللَّه او را زد، به امام حســن )علیه الســلام( و امام حسین )علیه 

السلام( چنین وصیت فرمود: 

كمک و یار  كونــا للظالم خصما، وللمظلوم عونا »همیشــه دشــمن ظالم و  و 

مظلومان باشید.« 

حــالا بــه همین مقدار كه شــما می گویید ما مظلــوم را یارى می كنیم و این 

اشک هم براى مظلوم ریخته می شود، خیلی مقدس و بسیار عالی است. 

كند.  خداوند این یارى از مظلوم را از همه شما قبول 

گریه ها می تــوان گفت،  انگیــزه دوم - بــراى ایــن احساســات و بــراى ایــن 

كه به نظرشــان  كه آن هم كمی در درون رشــدیافته گان اســت، این اســت 
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كــه آنان )یزیدیــان( عدالت و حق را )یعنــی حمایتگران  عجیب می رســد، 

حــق را( تبــاه كردند، بدون اینكه كوچک تریــن دلیلی بیاورند. خدایا، حق 

و عدالــت را چــه طور این ها كوچک دیدند! آزادى را چه قدر پســت دیدند! 

این ها در حقیقت، نمادى از بدبختی بشــر اســت. آخر، یعنی چه؟ این مرد 

كــرد. حتی گفت  ع فاجعــه چندبار صحبت  )امــام حســین( هــم قبل از وقو

كنید. مــن هم از دســت شــما فرار  كمــی فكــر  مهلــت می دهــم تــا بنشــینید 

كه الان از چنگال شــما  نمی كنم. حتی روز عاشــورا فرمود: من هســتم. من 

كنم. نمی خواهم از این ســتون به آن ســتون بكنم، ولی  نمی خواهــم فرار 

گر حســین بن علی این جا  كســی طرف هســتید؟ ا كه شــما با چه  كنید  فكر 

هم شــهید نشــود، بالاخره، چند روز دیگر باید از این دنیا برود. ولی شــما با 

گر در این  ارزش ها طرف هســتید و من هم یک نفر انســان هســتم. امروز ا

كالبدم وداع نكرد، بالاخره روزى فرا می رســد  كربلا، جان و  میدان ســوزان 

كه چنین شود. ۵7 سال دارم و هشت سال دیگر هم روى آن. 

به هرحال، اشک هایی هستند كه واقعا بسیار مقدس، و از آن رشدیافتگان 

است. و آن این است كه با یک حال شگفتی و بهت نگاه می كند. آن بهت 

گریــه می آورد. یعنی انســان، به اصطلاح مــردم »تو می زند« كه  و شــگفتی، 

این ها چه قیافه اى داشــته اند؟ در مقابل مردى كه ســر تاپا حق و حقیقت 

گرفت.  كــه یزیدیان را پشــیمانی فرا  بــود، چگونــه فكر می كردنــد؟ بعد هم 

معلــوم می شــود در آن روز، رنــگ عدالت بــراى آن ها چنان مات شــده بود 

كردند. واقعا این هم از مسائلی است  كه براى دو روز، تاریخ بشر را رو سیاه 

گفت در بعضی ها مؤ ثر می شــود و در اشــک انســان ها شــركت  كه می توان 

كــه مقدارى با  كســانی اســت  كه این ها مربوط به  می كنــد. بــا این تفــاوت 

اصول و عظمت هاى انسانی و ارزش هاى والاى انسانی سروكار دارند. 

كــه خیلــی اســتثنایی اســت - اشــک شــوق اســت. در  در بعضــی دیگــر - 

كه خدایا، ســپاس تو را  حقیقت، اشــک نشــاط اســت، اشــک شــوق نهایی 

كــه بــراى دفــاع از ارزش هــاى انســانی، و بــراى دفاع از اســلام،  می گزاریــم 

كوچک تریــن پروا به میدان آمده  چنین قربانی هایی آماده شــدند. بدون 

گفته است، من خونم را در این راه می ریزم. این كه تبهكاران و نابكاران  و 

كه از بالا ســاخته شده اند به زمین  نابخرد تاریخ، بالاخره با دســت افرادى 

كه به صورت اشــک بیــرون می آید.  می خورنــد، یــک هیجان درونی دارد 
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كنــی. لذا،  كار  جــل الخالــق عظم ســلطانک. خدایــا، خــودت می دانی چه 

كه -  گفــت - و بعضــی از تحلیل گــران تاریــخ هــم عقیــده دارنــد  می تــوان 

حســین )علیه السلام( به عنوان یک فرد آن روز قیام نكرد. جوامع اسلامی 

از شــنیدن این كــه در مقابــل آن طاغــوت نابــكار، فــردى بــه ایــن عظمــت 

كــرده اســت، در حقیقــت همــه انســان هاى آن روز پذیرفتــه بودنــد،  قیــام 

گــول زده بود. ولی  مگــر كســانی كه ســفره هاى رنگارنــگ آل امیه آن هــا را 

انســان ها، از ته دل به وضع حســین رضایت دادند. مثل اینكه حســین را 

گر هم  كه انســان ها - ا كل انســانیت دانســتند. ایــن نشــاط دارد  نماینــده 

كه در ردیف اول، حسین  كثریت دنیا با نابكاران باشد - خوشحال باشند  ا

گروه هســتید. اى كسانی كه  گر شــما در این  بن علی را دارند. نشــاط دارد ا

در ایــن دنیــا می گوییــد گمشــده داریــم، در گروه چه كســی هســتید؟ ما در 

كه حتی نگفت من پســر  كه ردیف اولش، حســین بود  گروهی هســتیم  آن 

فاطمه هستم - البته در مواردى استشهاد می فرمود - از این به بعد براى 

گر كسی  اتمام حجت گفت، ولی مطلب این بود كه: من بر مبناى حقم و ا

كس اعتراض نكرد. خدایا، بشر این  كند، اما هیچ  اعتراض دارد، اعتراض 

قــدر لجاجت داشــته باشــد كه اعتــراض كند. چه اعتراضی بكند؟ حســین 

كــه: فاجمعــوا امركم ثــم اقضــوا فی...،»بیندیشــید و یک  ایســتاد و فرمــود 

مقــدار دســته جمعــی فكر كنید، ســپس هر حكمــی درباره مــن می خواهید 

بكنید.« من هم این جا ایستاده ام، اما آخر بیندیشید. 

گریه ها و احساســاتی كه در این حادثه بســیار بــزرگ به وجود  بــه هرحــال، 

می آید، در جریان اســت. حتی در قلم خارجی ها مشــاهده می شــود، مثل 

كــه دربــاره امــام حســین و ایران  پطروشفســكی اســتاد دانشــگاه لنینگــراد 

كشــاورز(. امثــال این ها با  كریم  كتابــی دارد )ترجمه آقــاى  و تاریــخ اســلام 

اینكه شــاید اصلا با دین ســروكار ندارند، وقتی به حسین می رسند، معلوم 

كه دستشان می لرزد. یعنی در مقابل عظمت عجیبی قرار می گیرند،  است 

بــا اینكه شــاید اصلا مذهب حســین را قبول ندارند. اصــلا خیلی دور از این 

كــه در درون حســین چــه  حرف هــا هســتند، ولــی ایــن را صریــح می داننــد 

چیــزى هســت، در آن هنــگام نیــز قلــم آنــان می گریــد. در حقیقــت، آدمــی 

كار قلمی  گرچه  گریه اســت، ا كنون در حال  كه این قلم، ا احســاس می كند 

خودش را انجام می دهد.
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|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل
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چون اصحابِ عمر ســعد آتشِ پشــت خیام را - كه حسین برای حفاظت از 

كنار  گهان مردی از ایشان بتاخت و از  خیمه ها افروخته بود - نگریستند نا

گذشت. بازگشت و فریاد بر آورد: هیمه آتش 

كردی سوی آتش در دنیا، پیش از قیامت!؟« »حسین! شتاب 

گویا شمر ابن ذی الجوشن است.« گفت: »كیست؟  حسین 

گفتند »آری. اوست!«

گفت: »ای پسر زنِ بز چران! تو به سوختن در آتش اولی تری.« حسین 

و مسلم ابن عوسجه خواست بر وی تیری افكند. حسین وی را بازداشت.

كه او مردی نابكار و از ستمگرانِ بزرگ  گفت: »بگذار بر او تیر افكنم  مسلم 

است و خدای ما را بر وی قدرت داده است.«

كارزار با من باشد.« گفت: »ناخوش دارم آغازِ  حسین 

كتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 276  -
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ع جنگ  گرای 270 درجــه، رمانی اســت از احمد دهقان بــا موضو ســفر بــه 

كتاب به دلیل ســبک خــاص نوشــته و روایت عمیق  ایــران و عــراق. ایــن 

و ویــژه جنــگ اقبــال زیادی به خود جلب داشــت و مورد توجــه جدی قرار 

گرفت. این كتاب به سال 137۵ منتشر گردید. جایزه بیست سال داستان 

كتاب ســال دفاع مقدس و جایزه  نویســی، جایزه چهارمین دوره انتخاب 

كتاب است. بیست سال ادبیات پایداری، از افتخارات این 

كمن نایــب رئیس مركز مطالعات دانشــگاهی  كتاب توســط پال اســپرا این 

خاورمیانه در دانشــگاه راتجرز امریكا به انگلیســی ترجمه شده و نخستین 

كه در آمریكا منتشر می شود. ع جنگ است  رمان ایرانی با موضو

گرای۲۷۰درجه به سفر

احمددهقان

سورهمهر
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حیدر نعره می زند:« آماده شین، مواظب باشین دارن می یان...« 

خمپاره ها اطراف كانال فرود می آیند و صدای حیدر را می برند. خمپاره هایی 

كــه تیره رنگ  كــه تــو آب می تركنــد، آب را فــوراه وار می پاشــند رویمــان. آبی 

است و بوی تخم مرغ گندیده می دهد. تانک ها ستون شده اند سمت پل. 

 گاه كه ســرک می كشــم، برجک آن ها را می بینم. تیر ها نمی گذارند كه خوب 

كانال و جــرات برخاســتن نداریم.  كــف  كــز كرده ایم  كنــم. حالا همه  تماشــا 

همــه اش منتظر خمپــاره بعدی هســتیم. از وقتی كه آن خمپاره راســت آمد 

تــو كانــال تركیــد و میــرزا و آن دو نفر را لــت و پار كرد، فهمیدیــم كه در این جا 

كه نیم خیز می شدیم  هم امنیت نداریم و چه جسارتی داشتیم قبل از آن ، 

گلوله ها  كانال و تعداد  و بی محابا به هر سو می رفتیم. حال نشسته ایم كف 

گر زور حیدر بالای ســرمان نباشــد، حتی همین چند دقیقه  را می شــماریم و ا

گور پدرشان! هر وقت آمدند  یک بار هم برنمی خیزیم تا جلویمان را بپاییم. 

كانال ریخته. فرستادیمش عقب  كف  رو پل بر می خیزیم. هنوز خون میرزا 

امــا نمی دانــم زنــده می ماند یا نه. هــر جایش را می بســتی، از جای دیگرش 

خــون مــی زد بیــرون. یک كوله گاز و باند جنگی خرجش شــد تا بســتیمش. 

هنــوز بیهوش نشــده بــود كه بازویم را گرفــت و تمام نیرویــش را جمع كرد و 

آبكش ش ش شدم!« خون های تازه رو پیراهنم مال اوست. به آن  آ گفت:»آ

كه اصلا دســت نزدیم. حتی نتوانســتند یک آخ بگویند. از بچه های  دو نفر 

دســته ی خودمان بودند. یكی شــان آرپی جی زن بود و دیگری كمكش. از 

دور صدای رادیو می آید كه پشــت بلندگو گذاشــته اند. متوجه نمی شوم چه 

می گوید. از ما خیلی دور اســت. گاه باد بعضی كلمات گوینده را به گوشــمان 

می رســاند. »رزمندگان اســلام... دشــمن مضمحــل... هواپیمای دشــمن... 

ماشین جنگی دشمن... بغداد.... «

ک و دود و بــاروت می زنــد تــه حلقــم.    كانــال می تركــد و خــا خمپــاره ای رو 

همــان طور كه نشســته ام، چنــد قدم جابه جا می شــوم. راننده با عصبانیت 

|*|پیشنهــــــــــــــــادبرایمطالعه|
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زیــر لــب چیزی می گویــد و تكیه می دهد بــه دیواره كانال و پایش را ســتون 

گرفته و زیر  ک  می كند. انگار ده سال پیر تر شده. از بس كه رو صورتش را خا

چشم هایش از زور بی خوابی گود شده. 

-بلن شین... بلن شین... 

كانال می دود و فریاد می زند. به یكباره آتشــباری دشمن  حیدر اســت كه تو 

اوج می گیرد. همه سلاح هایشــان را رو به ما نشــانه گرفته اند. گیج می شوم. 

گم شده. چشم چشم  كانال در میان دود و باروت  انگار افتاده ام تو جهنم. 

را نمی بینــد. صــدای انفجار هــا پــرده گوشــم را می لرزانــد و می خواهــد آن را 

از هــم وادارنــد. نیــم خیــز می شــوم و از تو شــكاف رو كانــال، رو بــه رو را نگاه 

می كنــم. خمپاره هــا تو آب می تركنــد. برای لحظــه ای می توانم ماهی هایی 

كــه دمــر رو آب افتاده انــد و ســفیدی زیــر شكمشــان پیداســت، ببینــم.  را 

می نشــینم. عبــداللَّه چیزی ازم می پرســد. نگاهِ پرســانم را بــه اش می دوزم. 

كانــال  گلولــه ســنگینی رو  بلنــد می پرسد:»تانک هاشــون اومــدن رو پــل؟« 

ک و ســنگ و تركش هــای داغ را می ریزد رو ســر و صورتمان و  می تركــد و خــا

نمی گــذارد تــا جوابش را بدهم. نیم خیز می شــود و دنبــال فرصتی می گردد 

تــا برخیــزد ببیند جلویش چه خبر اســت كــه انفجار گلولــه ای او را به روی ام 

پــرت می كنــد. یكی از بچه های دســته كه بی احتیاط ســرش را بالا می برد، 

تیر می خورد و می افتد ته كانال. از شــدت انفجار ها گیج شــده بود و ســرش 

كوچكی سوراخ شده و  كه زدندش. پیشانی اش به اندازه ی سكه  را بالا برد 

رد باریكی از خون تا رو زمین كشــیده می شــود. خون، تكه های سفید و پیه 

ماننــدی را بــا خود حمل می كند كه نمی فهمم چیســت. امدادگری می خزد 

طرفش و ســرش را بالا می گیرد و نگاهی تو صورتش می اندازد و بی معطلی 

ولــش می كند و می خــزد طرف مجروح بعدی. حیدر نعره زنان می آید:»بلند 

شین، اومد... اون لامصبا رو بزنین. نذارین بیان رو پل.« صدایش می لرزد. 

در ایــن جــور مواقــع می فهمــم كه وضع خطری اســت. گلنگدن می كشــم و 

بی آنكه ســر بالا ببرم، ســلاحم را بالای ســر می گیرم و تمام تیر هایم را شلیک 

می كنــم. وقتــی می نشــینم، می بینــم كه كانــال  یكســره می لــرزد. گویی تو 

گیر و دار یک جا  كشــتی نشســته ایم و دریا طوفانی اســت. نمی توانم تو این 

بنشــینم. برمی خیزم. تانک اول دشــمن تن لش خودش را می كشد رو پل. 

خداد به دادمان برســد. ســر به هر ســو می چرخانم؛ در میان دود انفجار ها، 
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نیرو هــا را می بینم كه هراســان ســر بــالا می برند و تیر می اندازنــد و بی اختیار 

گاه. فریادی كه دیگری را  نعره می كشند. این فریاد ها غریزی است و ناخودآ

كاری كه خودش در آن كوتاهی كرده و دوســت دارد  به كمک می خواند، یا 

كه انجامش می داده، به دیگری فرمان می دهد. 

-حمید... حمید بزنش. 

-بزن، بزن... بلندشو خوب نشونه بگیر و بزن... 

-نه، این طور نه. نشونه بگیر. موشک را هدر نده... 

تانک اولی پرگاز می آید. چنان آتشــباری آن ها ســنگین است كه نمی توانیم 

بــر  باقــی مانــده،  كــه  آرپــی جــی زن دســته دو  برخیزیــم بزنیمــش. تنهــا 

می خیــزد. دســتانم را دور دهانــم حلقــه می كنــم و فریاد می كشــم: »نشــونه 

بگیــر، الكــی نــزن...« قبل از این كه نشــانه بگیــرد، جلویش گلوله ســنگینی 

كانال. لحظه ای ســر بر  می تركد و بلندش می كند و پرتش می كند آن طرف 

می گردانم و می بینم كه چشم هایش می خواهد از چشمخانه بیفتد بیرون. 

كانال كه   همان بــالا می زنندش و  چهارچنگولــی خودش را می كشــد طــرف 

دمــر می افتــد. در یک چشــم به هــم زدن چند تیر می خــورد. تیرهای بعدی 

گویی پیكر بی جانش در  هم او را نشــانه می روند و جنازه اش را می درانند و 

آن بــالا بــه رقص در آمده اســت. تانــک دوم هم خودش را می كشــد رو پل. 

حیدر دیوانه وار فریاد می كشد و می دود. غبغبش مثل غبغب وزغ پر و خالی 

گرفته  می شــود. راننده لخت اســت و آرپی جی اش را آن چنان محكم بغل 

كه نشســته تو پوســتش. رگ گردنش كشــیده شــده و خون تو چشــم هایش 

گیر مــی آورد و  كــه امانمــان را بریده انــد، فرصتــی  دویــده. در بیــن تیرهایــی 

می خواهــد بلند شــود كه خمپاره ای لب كانال می خــورد و زمین و زمان را در 

هم می ریزد. احساس می كنم با كلنگ كوبیده اند تو دهانم و لبه تیز و آهنی 

آن رفتــه تــا بیخ حلقم. با هر دو دســت صورتم را می گیــرم و زانو می زنم. لب 

و دهانم سِــر می شــود. مزه شــوری را با نوک دهانم می چشــم. داغ می شــوم 

خ خون تازه را  گــرد و غبار از جلوی رویم كنار می رود، قطره های ســر و وقتــی 

می بینم كه از لای انگشــتانم می زنند بیرون و می چكند روی زمین. رســول 

چفیه را گلوله می كند و می دهد دستم. دست هایم پر خون شده اند. چفیه را 

می گذارم رو صورتم. چیزی تو دهانم هست؛ چیزی مثل استخوان. رو زمین 

ک گلوله می شوند... تف می كنم. خون و تكه دندان های شكسته ام رو خا
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سدیصیداوی
َ
عِبنثُمامِةا

َ
مُوَقّ

آخرینشهید

كنیــه اش  بــود.  پیامبــر  تابعیــن  از 

ابوموسی و از قبیله ی بنی اسد.

كه در  كسانی بود  عِ بن ثمامه از 
َ

مُوَقّ

زمان قیام امام حســین)ع( و جنگ 

بــا یزیدیــان ابتــدا در لشــگر عمــر بن 

كــه عمر ســعد  ســعد بودولــی زمانــی 

را بــرای مبــارزه بــا امــام)ع( مصمــم 

دیــد همــراه عــده ای دیگــر از لشــگر 

كربلا  یزیدیــان جــدا شــد و شــبانه در 

به خدمت امام حسین)ع( رسید.

از  اجــازه  بــا  عاشــورا،  روز  كربــلا،  در 

امــام)ع( بــه میــدان جنــگ رفــت و 

آن قدر جنگید تا تیرهایش تمام شد 

و بدنش زخم های فراوانی برداشت 

و مجــروح به زمیــن افتاد. قبیله اش 

او را از چنــگ دشــمن نجــات دادند 

كردند.  كوفــه بردنــد و مخفــی  و بــه 

ابن زیــاد  گــوش  بــه  خبــر  چــون 

بكشــند.  را  او  داد  دســتور  رســید، 

گروهی از بنی اســد،  امــا بــا وســاطتِ 

|*|سِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیٖد|
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كــرد ولــی  كشــتن او صرف نظــر  از 

دســتور داد او را بــه غــل و زنجیــر 

كه در  بكشــند و در منطقه ی زُراره 

كردند.  عُمّان بود، تبعید 

ــعِ بــن ثمامــه، در اثــر جراحات 
َ

مُوَقّ

در  و  تبعیــد  در  ســال  یــک  وارده، 

بســتر بیماری بــود و در همان جا با 

بــدن مجــروح و با غــل و زنجیر به 

گردن به شهادت رسید.
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منصور بســیار خوشــرو بود. همه چی اش زیبا و دوســت داشتنی بود. حرف 

كردنش،  زدنــش، خندیدنــش، لبــاس پوشــیدنش، جنگیدنش و شــوخی 

كردنش...! حتی شــهادتش هــم. بعضی وقت ها فكر می كنم هیچ  فوتبال 

كند و خوشــگل تر  كــه آدم خوشــگل زندگــی  چیــز قشــنگ تر از ایــن نیســت 

بمیــرد. وقتــی بــا مصطفــی رســیدیم. بــالای ســرش، تــازه رفتــه بــود. با آن 

كه انگار شــانه خورده بود؛ انگار تركش ها هم حیفشــان  ریش های زیبایی 

كــه صــورت قشــنگش را خــش بیندازنــد. مثــل روز اولــش بــود.    آمــده بــود 

كثر بچه ها  گردان مســلم آمده بود تیــپ و قیافه اش با ا كه با  همــان روزی 

كــه آن جوان خوش تیــپ، خوش لباس  فــرق می كــرد. كســی فكر نمی كرد 

و خــوش رو، روزی یكــی از فرماندهــان و از عناصر فعال لشــكر امام حســین 

كه بســیار زود به مقصد رســید ودوســتانش را تنها گذاشــت.  گردد. هر چند 

به همین دلیل اســت كه كمتر كســی از او خاطره ای در ذهن دارد و كمتر از 

گفته شده است.  او 

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــورٰایـ ٰـ |*|اصحاب عــ
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گــردان مســلم بــه جبهــه دارخوین آمــد، اواســط آذر مــاه 13۵9 بود  وقتــی 

كه منصور  وتعــدادی از نیرو هایش بــرای خط دفاعی نثاره انتخاب شــدند 

كه منصور و یاران او در نثاره مستقر شدند، رفت  یكی از آن ها بود. از روزی 

كه دیگر نمی توانند خود  كنترل شد و عراقی ها فهمیدند  و آمد دشمن هم 

كارون برســانند. شــرایط زندگی در نثاره بسیار سخت بود و قتی باران  را به 

گل و شــل می شــد. پــا را با پا نمی توانســتی برداری. در آن شــرایط  می آمد، 

ســنگر ها را هم آب می گرفت. ســرمای نیمه شب تا مغز استخوان می رسید. 

ماشین تداركات هم با سه چهار ساعت تاخیر غذا می رساند. وقتی هم هوا 

گــرم می شــد تازه پشــه ها حمله می كردند. هوای شــرجی؛ گرمــای بالای ۵0 

كرده آتــش و خمپاره ها، هم مزید بر علت می شــد، با این  درجــه، ســنگردم 

حال كسی اعتراض نداشت. شب ها در حاشیه نخل ها صدای زمزمه الهی 

كه بچه هــا راحت تر می توانســتند  العفــو! به آســمان می رســید. همین بــود 

كنند امــا در این میان صبر منصــور چیز دیگری بود.  ایــن شــرایط را تحمل 

سیدعلیبنیلوحی



 22 

خیلــی زود در دل بچه هــا جــا گرفت. هــر وقت می دیــدی اش، می خندید. 

كســی به ســر و  كمتر  با موهای مرتب و ریش هایی شــانه خورده. آن روز ها 

كس پوتین هایش را فراموش نمی كرد!  وضعــش اهمیت می داد، منصور وا

خــوش اخــلاق بــود. خوب می خندید اما كســی را مســخره نمی كــرد. حرف 

زدنش قشنگ بود. با ان لهجه نیمه جنوبی و نیمه اصفهانی، لكنت زبان 

خفیــف و تحصیــلات دانشــگاهی، حــرف زدنش بــه دل می نشســت. بذله 

كه اسم منصور رئیسی  كه وقتی  گویی اش با ادب همراه بود. همین است 

می آیــد، چهــره ای زیبــا و دوســت داشــتنی، قامتــی رعنــا. و بــدن تركه ای، 

لهجه جنوبی آمیخته به اصفهانی و لبخندبی ملیح به یاد می آید. 

در دل بچه هــا محبــوب بــود اما خودش را از همه پایین تر می دانســت. در 

كل قــوا حتی فرمانده ای یک دســته را هم نپذیرفت.  عملیــات فرمانده ی 

خودش را از چشــم فرماندهان پنهان می كرد تا مســئولیتی بهش پیشنهاد 

گردان هــا را ســازماندهی می كردنــد،  نكننــد. وقتــی در شــهرک دارخویــن 

منصور رفت توی ستون و آنقدر پا به پا كرد تا به قول خودش از بار سنگین 

كرد. او یک قطار  كمرش را بشــكند، نجات پیدا  كه نزدیک بود  فرماندهی 

كلاش را به هر چیز ترجیح می داد.  فشنگ و یک خشاب پر 

امــا بعد هــا در یــک عملیــات، وقتی آقا مصطفــی ردانی پــور فرماندهی یک 

كســی  گفت: این بچه ها خیلی خوبند. باید  كرد،  گردان را بهش پیشــنهاد 

بــه آن هــا امر و نهی كند كه مثل خودشــان خوب باشــد. دوســتان دیگری 

كار را دارند. اما ردانی پور گفت: این  هستند كه بیشتر از من شایستگی این 

كه شــما باید این  را ما باید تشــخیص بدهیم تشــخیص ما هم این اســت 

مسئولیت را به عهده بگیرید. 

گرشــما اینطــور تشــخیص داده اید مــن اطاعت  منصــور دیگــر نــه نگفــت: ا

می كنم. با اینكه قبول مســئولیت فقط بار آدم را ســنگین تر می كند؛ چون 

كرد  شــما فرمانــده ی مــن هســتید، بــه احتــرام شــما قبــول می كنم. قبــول 

و پایــش ایســتاد. مدیریتــش فــوق العــاده بود. خــوب می توانســت اوضاع 

كنــد. وقتی مســئولیتی را بــه عهده می گرفت دیگر شــانه  جنــگ را تحلیــل 

كه ردانی پور هم خیلی دوســتش داشــت، همین  خالی نمی كرد. از دلایلی 

گر جنگ تمام شود، افرادی مثل منصور می توانند در نظام  بود؛ می گفت ا

گاه است و خوب تحلیل  نقش بالایی داشــته باشند. چون به مسائل روز آ
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می كنــد. كمتر كســی می توانســت مثل او شــجاعت و تدبیر را بــا هم همراه 

گردان از لشــكر 1۴  كنــد. مرحلــه دوم تكمیلــی عملیات بیت المقــدس، دو 

امــام حســین)ع(و دوگردان از لشــكر 8 نجف اشــرف قرار بــود از روی دژ به 

كری فرمانده یكی  ســمت جنوب بروند، به ســمت قلب عراقی ها، حمید با

كریم نصر هم  گردان های لشــكر 8 نجف اشــرف بود و منصور رئیســی و  از 

گــردان از لشــكر 1۴ امــام حســین )ع(. گردان هــای لشــكر امام  فرمانــده دو 

حســین )ع( از پاییــن دژ بــه راه افتادنــد. هنــوز صد متر بیشــتر وارد منطقه 

كــه بــا دشــمن مواجــه شــدند. عراقی ها پیشــرفت  عراقی هــا نشــده بودنــد 

كــرده بودنــد و آمده بودند جلو. آن ها تازه نفس بودند اما نا آشــنا به اوضاع 

منطقه. درگیری شــدید بود. 300 نفر با یک تیپ مجهز درگیر شــده بودیم 

اما تلفاتی كه آن شــب به دشــمن وارد شــد، در تاریخ جنگ بی سابقه بود. 

رئیســی هم می جنگید و هم فرماندهی می كــرد. هم به اوضاع نیرو هایش 

رســیدگی می كــرد و هم می دوید. دنبــال تانک های در حال فــرار، می پرید 

روی آن ها و نارنجكی توی آن می انداخت. شجاعت او به بقیه هم روحیه 

می داد. منصور با چهره ای با محبت، لباس بی ریای بســیجی و محاســنی 

كریز آن را روست داشتنی تر می كرد، هیچ وقت وقت  گرد. غبار خط و خا كه 

گلوله باران دشــمن قطع نمی شــد. هوای  آرام و قــرار نداشــت. در خــط زید 

گرم و ســوزان بیابان به ۵۵ درجه بالای صفر می رســید. شب هایش شرجی 

كســی نمی رفت.  كه هوا روبه خنكی می رفت. خواب به چشــم  بود. صبح 

گرمک خنک خود را  كه با یک وانت  صبح زود اول وقت، این منصور بود 

گرمک صبحانه بچه ها را ردیف می كرد.  به خط می رساند و با نان و پنیر و 

آن وقت لبخند ملیحش كه همیشــه همراه چهره او بود، خســتگی را از تن 

ج  كار روزانه را از تن همه خار كــه  ج می كرد. دقایقی نمی گذشــت  همــه خار

گاهــی بــرای خودم تاســف می خــورم. بــرای جامعه هــم همین  می كــرد... 

طور، ما منصور و امثال این ها را زود از دســت دادیم. منصور از آن دســته از 

گر هر خط دفاعی یكی از آن ها را داشــته  كه ا بســیجیان پر و پا قرصی بود 

باشد چیزی كم ندارد.! و مگر منصور چند تا داشتیم؟! یكی، دو تا، صد تا؟ 

كرد؟! چقدر زمین باید بچرخد تا بار  این آدم ها رذا دیگر كجا می توان پیدا 

ک چه افتخاری می كرده  دیگر چنین مردانی پا بر سر او بگذارند؟! اینم خا

از داشتن چنین مردان عاشقی! 
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كـند دریا را كه سیراب  مـشك بـرداشت 

كـند دریا را رفـت تـا تـشنـگی اش آب 

آب روشن شد و عكـس قـمر افتاد در آب

كند دریا را كه مهتاب  مـاه می خواست 

تـشنه می خواست ببیند لـب او را دریا

كند دریا را كه سیراب  پس ننوشید 

كوفه شد علقمه، شق القمری دیگر دید

كند دریا را كه محراب  ماه افتاد 

خ شود چهره آب تـا خجالت بكشد، سر

كند دریا را كه خوناب  زخم می خورد 

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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كه رسید اقیانوس گهان موج برآمد  نـا

كند دریا را تـا در آغوش خودش خواب 

گل بـود والا خـورشید آبی، مهـریه 

كند دریا را كه مرداب  در توان داشت 

كسی دریا را روی دست تو ندیده است 

كند دریا را كه نایاب  چون خدا خواست 

حمید رضا برقعی
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|تفکرعــ
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یكحماسه تکرار

فلســفه عزادارى و تذكر امام حســین علیه الســلام كه به توصیه اطهار علیه 

الســلام ســال به ســال باید تجدید شــود، به خاطــر آموزندگی آن اســت، به 

خاطــر آن اســت كه یك درس تاریخی بســیار بزرگ اســت. بــراى اینكه یك 

درس را انســان مــورد اســتفاده خــودش قــرار بدهــد، اول بایــد آن درس را 

كند. بفهمد و حل 

انقلابعلیهظالم شعار

كــه مجلس عزا بــه پا داریــد؟ این  كردند  كیــد  چــرا ائمــه دیــن این همــه تا

كشــته نشد براى  كردم، چون امام حســین  كه عرض  همه به همین دلیل 

منفعت شــخصی، امام حســین در راه حق كشته شد، در راه مبارزه با باطل 

كشته شد، ائمه دین خواستند مكتب حسین در دنیا باقی بماند، شهادت 

حســین بــه صورت یك مكتــب، مكتب مبــارزه حق با باطل براى همیشــه 

گریــه بكنیم و بلند  باقــی بمانــد؛والا چــه فایده به حال امام حســین كه ما 

شویم و برویم. ائمه دین خواستند قیام امام حسین به صورت یك مكتب 

و به صورت یك مشــعل فروزان همیشــه باقی بماند. این یك چراغی است 

از حق ، از حقیقت دوستی، از حقیقت خواهی. این یك ندایی است از حق 

طلبــی از حریبــت، از آزادگی. این مكتب حریت و ایــن مكتب آزادى و این 

مكتب مبارزه با ظلم را خواســتند، براى همیشــه باقی بماند، در زمان خود 

كه جریانی زنده و فعال و  كه این دســتور صادر شــد، سبب شــد  ائمه اطهار 

گشت . انقلابی به وجود آید، نام امام حسین شعار انقلاب علیه ظلم 

گفتار ص 2۵1. شهید مرتضی مطهری، ده 
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مقدمه:

خیلــی ســاده به نظر می رســد، این كــه روزی امام )عــج( از آدم كمک 

بخواهد، شخصاً.

نامه بنویســد، واســطه بفرســتد یا اصلًا خــودش بیایــد دم در خانه ی 

آدم. همــه مــا آرزو می كنیــم آن جــا بودیــم. احیانــاً دو ســه تــا نفریــن 

هــم نثــار كســانی می كنیم كه امــام )ع( را تنها گذاشــتند. می پرســیم 

چطور توانســتند؟! عجب آدم های پلید، خیانتكار و بی دین و ایمانی 

بوده انــد. امــا وقتــی داســتان چنــد تــا از همیــن از خــدا بی خبرهــا را 

كه بعضی حرف ها آشناست. می خوانی، می بینی انگار 

كه خودمان هم... انگار 

کســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری| |*|خا
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پولشرامیدهم

رفتنــد  خودشــان  امــام)ع( 

حــر  بــن  عبیــداللَّه  ســراغ 

»همــراه  پرســیدند:  جعفــی. 

عبیــداللَّه  می آیــی؟«  مــا 

مــرگ  آمــاده ی  »مــن  گفــت: 

نیســتم. ولی اســبم را تقدیم 

می كنــم. چنان اســبی اســت 

بــه  شــوید  ســوارش  گــر  ا كــه 

خواسته تان می رسید.«

امــام )ع( فرمــود: »مــا بــرای 

نیامــده  تــو  و شمشــیر  اســب 

دور  اینجــا  از  فقــط  بودیــم. 

را  مــا  غربــت  فریــاد  كــه  شــو 

نشنوی.« 
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فرهنگ اهل بیت )علیهم السلام( را از كودكی به فرزندانمان 

بیاموزیم

خیمهنوجوان،محفلیصمیمانهبرایسوگواران
کمسنوسال

بیــت عصمــت  اهــل  از شــیفتگان  زیــادی  هــر ســال، شــمار 

اســلام  رزمنــدگان  هیئــت  بــه  الســلام(  )علیهــم  طهــارت  و 

می پیوندندتا هم صدا با ســایرین، به عزاداری ســرور وســالار 

شــهیدان امام حســین )علیه الســلام( بپردازند؛ در میان این 

كــودكان و نوجوانانی  خیــل عظیــم عــزاداران، شــمار زیــادی 

كه همراه با والدین خود به مراسم آمده اند تا شركت  هستند 

كنند.  در یک آیین بزرگ مذهبی را تجربه 

|*|دربارهیهیـــــــــــــــــــــــــــــــــأت|
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گرفته  كودكان متفاوت بوده و برنامه های درنظر  باتوجه به اینكه ادبیات 

كه مورد اســتفاده این عزیزان قرار  گونه ای باشــد  شــده برای آن ها باید به 

گرفتند به  گیرد، مسوولان هیئت رزمندگان اسلام از سال ها پیش، تصمیم 

كم ســن و ســال ترتیب  شــكلی مجزا، برنامه های ویژه ای را برای مخاطب 

دهنــد تــا هم بــه تربیــت مذهبی ایــن نســل نوشــكفته در آیین ســوگواری 

حضرت اباعبداللَّه الحســن )علیه الســلام( همت گماشــته شــده باشدو هم 

كافی ببرند.  والدین آن ها بتوانند با خیال آســوده از مراســم عــزاداری بهره 

از ایــن رو بــا تصمیــم و برنامــه ریزی های صــورت گرفته، در حاشــیه خیمه 

گرفته شــده و برنامه های  اصلــی، مكانــی برای كودكان و نوجوانان در نظر 

كه به خیمه نوجوانان معروف است.  مختلفی در آن تعریف شد 

مرحــوم حجت الاســلام محربــی، از رزمنــدگان شــجاع دوران دفــاع مقدس 

كرد و با توجه به تجربه ای  نقش مهمی در شــكل گیری خیمه نوجوان ایفا 

كه در این زمینه داشت، توانست بنیان آن را به شكل محكم بنا نهد. 

گیــری ایــن خیمــه، هــدف اصلی، ایجــاد فضایــی برای  در ابتــدای شــكل 

كودكان و نوجوانان بودولی در حال حاضر، این بخش  ســرگرمی و آموزش 



 33 

كــه حداقل از  از جملــه برنامه هــای اصلی هیئت بشــمار می آیــد، به طوری 

یک ماه قبل، برنامه ریزی و طراحی آن آغاز می شود. 

برپایــی خیمــه نوجــوان علاوه بــر جنبه های تربیتی خود، از ســویی ســبب 

كــودكان و نوجوانــان در حین  شــده اســت، از ایجــاد همهمه و ســروصدای 

برگزاری مراســم عزاداری جلوگیری شــده و كیفیت بر گزاری مراسم افزایش 

بیابد. 

كــه هــر ســاله، مقارن بــا دهه نخســت محرم  كــودكان و نوجوانانــی  تعــداد 

در خیمــه نوجوانــان شــركت می كننــد، تقریبــا به یــک هزار نفر می رســد كه 

گروه های دختران وپســران، مجزا  گرفته شــده برای هریک از  خیمه درنظر 

می باشد. 

گروه اجرایی، حدودا ازیک ماه قبل از آغازماه  برای تدارک خیمه نوجوان، 

كه  گروه  محرم، برنامه ریزی و فعالیت خود را شروع می كنند. جمعیت این 

شامل مسوولان انتظامات، مربیان، مسوولان تداركات و اعضای تبلیغات 

است به حدود 80 نفر می رسد. 

شــرایط ســنی بــرای پذیرفتــن بچه هــا در خیمه نوجوانــان از ۴ تا 13 ســال 
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اســت كه شــامل مقطع پیش دبســتانی و ابتدایی می شود. مربی دختران 

و پســران در مقطع پیش دبســتانی، خانم هامی باشند زیرا ارتباط عاطفی 

كــودكان ۴ تــا 6 ســاله عمومــا با خانم هــا بهتر صــورت می گیــرد. در مقابل، 

پســران 7 تــا 13 ســاله، مربــی آقــا دارنــد و آموزش هــای لازم را از ایشــان فرا 

می گیرند. 

كــودكان و نوجوانــان بــه خیمه، معمولا از آنهانام نویســی  در ابتــدای ورود 

می شود و شماره تلفن همراه والدین شان نیز یادداشت می شود تا چنانچه 

گرفته شود. در زمان ثبت نام، به  به پدر یا مادر نیازی بود، با آن ها تماس 

بچه ها كارت هایی اعطا می شود كه هم به منزله كارت شناسایی و معرفی 

نامــه آنهاســت و هم هر شــب، پس از حضــور بچه ها در خیمــه نوجوان، بر 

روی كارت هــا مهــر زده وبــه آن هــا امتیاز داده می شــود. چنانچــه كودک و 

نوجوانی، در هر 10 شــب این خیمه حضور داشــته باشد، جایزه ویژه ای به 

گرفت.  او تعلق خواهد 

كــودكان و نوجوانان  در خیمــه نوجوانــان، غرفه های متنوعی برای جذب 

كه شــامل موضوعات مختلفی همچون قرآن، احكام،  گرفته شــده  در نظر 

كننده،  نقاشــی، بازی هــای فكــری، مداحــی و... اســت. بچه های شــركت 

كــرده و از  بــه دلخــواه خودشــان می توانندبــه غرفه های مــورد نظرمراجعه 

برنامه های آن بهره مند شوند. 

كنــد، به او  كــودک و نوجوانــی كه در یكــی از غرفه ها، موفقیتی كســب  هــر 
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كه بخواهد متناســب با امتیازهای خود  امتیاز داده می شــود ودر هر زمانی 

كند.  می تواند از غرفه جوایز، هدیه ای دریافت 

گرفته شــده در  شــركت در غرفه هــا، تنهــا یک بخــش از برنامه هــای درنظر 

كــودكان و  كلیه  خیمــه نوجــوان اســت، در بخــش دیگــری از ایــن خیمــه، 

كننده، در مكانی كه به صورت سالن طراحی شده است،  نوجوانان شركت 

كودكان و نوجوانان  كــه با ادبیات  حضور یافته واز ســخنرانی یک روحانی 

كامــل دارد بهره منــد می شــوند. در این ســالن همچنیــن یک نفر  آشــنایی 

كه خود نوجوان اســت، به نوحه خوانی و مرثیه ســرایی می پردازد و  مداح 

بچه ها همراه با او برای امام شهیدشان، عزاداری می كنند. 

از دیگــر برنامه هــای ثابــت خیمــه نوجــوان كه در هر شــب از دهه نخســت 

كه با موضوعات مختلف  گروه نمایشی است  محرم، تكرار می شود، حضور 

دینــی بــه اجــرای نمایــش می پردازنــد و مــورد اســتقبال پرشــور مخاطبان 

گروهی( نیز یكی  قرار می گیرد. برگزاری مســابقات زنگی )پرســش و پاســخ 

گرفته شــده در خیمه نوجوان اســت كه همیشه  دیگر از برنامه های در نظر 

استقبال كنندگان خاص خود را داشته است. 

كننده  كودكان و نوجوانان شــركت  در خیمــه نوجــوان، همچنین از تمامی 

پذیرایی به عمل می آید. 

ویــژه برنامه های خیمــه نوجوان در هیئت رزمندگان اســلام، علاوه بر دهه 

كوچک تر برگزار می شود. اول ماه محرم، در دهه فاطمیه نیز در مقیاسی 
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تو صد مدینه داغی تو صد مدینه دردى

كه برنگردى گر  یتیم می شود خاك ا

مام شب نیفتاد صداى زوزه باد

كوچه هاى زردى چه بادهاى سردى چه 

كوچه آنطرف تر  بپیچ سمت لبخند دو 

گردى شكوفه می فروشد بهار دوره 

گاه گهان چه نا كسی می آید از راه چه نا

خداى من چه روزى!خداى من چه مردى!

از آسمان چهارم مسیح بازگشته ست

زمین ولی چه تنهاست مگر تو بازگردى

علی رضا قزوه


